
کمال توحید
پایه و اصل تمام دین توحید است که هر کس آن را به حقیقت فهمیده باشد، فهم سایر مسائل اعتقادی
برای او آسان خواهد شد. و همه توحید این نیست که بوییم خدا ی است، بله باید در معن آن تعمق

نمود و به توحید عوامانه که خداوند را مانند سایر مخلوقات ی میداند اکتفا ننیم.

چرا که سایر ی ها مرکب از اجزاء هستند، مثلا میوییم زید ی است اما میلیون ها اجزاء ظاهری و
باطن دارد، حال اگر خداوند را به این نوع ی بودن توحید کنیم، در واقع مخلوق را متصور شده ایم
که صاحب اجزائ است که مجموع آن را خدا نام گذاری کرده ایم. و چنین توحیدی اگر از عوام و

جهال پذیرفته باشد، برای صاحبان معرفت شرک است.

ه احد و احد مبری از صفاتپس باید خداوند را چنان که خود فرموده توحید نماییم و فرموده قل هو ال
است که او را از ثان و ثالث و… تمیز دهد.

بنابراین خداوند احد را بایست منزه از صفات بدانیم، چنانه امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند:

صَْخا يدِهحتَو المك و يدُهحتَو بِه دِيقالتَّص المك و بِه دِيقالتَّص هرِفَتعم المك و رِفَتُهعم الدِّين لوا
لَه و كمال اخَْصِ لَه نَفْ الصفَاتِ عنْه لشَهادة كل صفَة انَّها غَير الْموصوفِ و شَهادة كل موصوفٍ
هازج نم و هازفَقَدْ ج ثَنَّاه نم و فَقَدْ ثَنَّاه نَهقَر نم و نَهفَقَدْ قَر انَهحبس هال فصو نفَم فَةالص رغَي نَّها

فَقَدْ جهِلَه و من جهِلَه فَقَدْ اشَار الَيه و من اشَار الَيه فَقَدْ حدَّه و من حدَّه فَقَدْ عدَّه .
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ظَامن و يدُهحتَو هرِفَتعم لصا و رِفَتُهعم هال ةادبع لونَّ او حضرت رضا علیه السلام میفرمایند: ا
نَّ لَهخْلُوقٍ ام لك ةادشَه و خْلُوقوفٍ مصوم و فَةص لنَّ كقُولِ االْع ةادشَهل  نْهفَاتِ عالص ْنَف يدِهحتَو
دَثِ وانِ بِالْحرقْتا ةادشَه انِ وروفٍ بِالاقْتصوم و فَةص لك ةادشَه وفٍ وصوم  و فَةبِص سقاً لَيخَال

شَهادة الْحدَثِ بِالامتنَاع من ازَلِ الْممتَنع ِ من حدَثه فَلَيس اله عرف من عرف ذَاتَه بالتشبیه.

و مانند احادیث فوق که برخ از آن را در مطلب تنزیه خداوند ذکر کرده بودم، بیش از صد ها حدیث و
ده ها آیه موجود است که کمال توحید خداوند را نف صفات از او میداند چرا که هر موصوف شهادت
ميدهد كه غير از صفت است و هر صفت شهادت ميدهد كه غير موصوف است و صفت و موصوف با
هم شهادت ميدهند كه قرين يدير شدهاند و ذات ازل ممتنع از اقتران است چرا که اقتران صفت

مخلوق حادث میباشد.

بنـابر ایـن خداونـد ذاتـ اسـت یـانه کـه خلـق تـوان ادراک یـان او را ندارنـد و کنـه او بـر مـا مجهـول
است لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار،  و از این جهت است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده
مثله و الجأه الطلب ال المخلوق ال و انته المل ف الوصف و دام المل اند رجع من الوصف ال
شله الطریق مسدود و الطلب مردود دلیله ایاته و وجوده اثباته و انما تحد الادوات انفسها و تشیر

الالات ال نظائرها.

اما صفات ذات که برای خداوند شمرده میشود، عین ذات بوده و تغییر پذیر نیستند و كم و زياد نميشوند
و گاه نف و گاه اثبات نميشوند مثل ح و عالم و قادر که علم خداوند كم و زياد نميشود كه بوئيم مثلا
علم تازهاي پيدا كرده و زياد شده يا خلق تازهای فرموده و قدرتش زياد شده، چنانه امام صادق علیه
السلام میفرماید لميزل اله عز و جل ربنا و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البصر
ذاتــه و لا مبصــر و القــدرة ذاتــه و لا مقــدور فلما احــدث الاشيــاء و كــان المعلــوم وقــع العلــم منــه علــ

المعلوم و السمع عل المسموع و البصر عل المبصر و القدرة عل المقدور. 

يعن خداوند عزوجل پروردگار ماست و علم ذات او است و معلوم ( در ذات او ) نيست و سمع ذات
او است و مسموع ( در ذات او ) نيست و بصر ذات او است و مبصري ( در ذات او ) نيست و قدرت
ذات او است و مقدوري ( در ذات او ) نيست پس چون خلق فرمود چيزها را و معلوم پيدا شد واقع شد

علم از او بر معلوم و سمع بر مسموع و بصر بر مبصر و قدرت بر مقدور.

وببرم  ْذا بر و خْلُوقم  ْذا قخَال و لُومعم  ْذا مالو همچنین امیر المؤمین علیه السلام میفرمایند: ع
و الَه اذْ  مالُوه و كذَلكَ يوصف ربنَا و هو فَوق ما يصفُه الْواصفُونَ.

از احادیث فوق معلوم ميشود كه علم ذات خداوند شبيه بعلم مخلوقات كه صفت آنها است نيست كه
حاجت بقرين شدن با معلوم داشته باشد بله عين ذات او است و قرين با معلوم نميشود و حالت او

دچار تغییر نمیردد.

پس بنابر آنچه گفتیم برای صفات ذات خداوند چند چیز را معتقدیم:

1- صفات ذات عین ذات است، چرا که در غیر این صورت طبق فرمایش امیر المؤمین علیه السلام باید
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از ذات نف شوند.

2- صفات ذات خداوند، ضد و مفعول ندارد.  چرا که موجب ارتباط و قرین شدن با مخلوق میشود، و
احادیث مربوطه نیز ذکر شد.

3- نه ما و نه حت اشرف مخلوقات حضرت محمد صل اله علیه و آله توان درک این صفات را نداریم
چنانه خود فرمود ما عرفْنَاكَ حق معرِفَتك و فرمود ربِ زِدن فيكَ تَحيراً.

4- تلم در ذات خدا و صفات ذاتيه او بيجا بوده و منته به كفر میشود.

اما برای خداوند صفات دیری است که مخلوق او و اول ما خلق اله هستند چنانه امام رضا علیه
السلام فرمودند لم یزل اله وحده لا شء معه ثم خلق الأسماء بدیعا و اختار لنفسه الأسماء. و امام جواد
علیه السلام در حدیث در جواب شخص كه از ايشان سؤال كرد كه آيا اسماء و صفات خداوند خود او
هستند پس از بيان طويل فرمودند و الاسماء و الصفات مخلوقات و المعن بها هو اله يعن اسمها و
صفتها مخلوقات هستند و آنه قصد كرده ميشود بآنها خدا است. و این صفاتند که امیر المؤمنین علیه

السلام کمال توحید را نف ایشان از ذات خداوند میداند چنانه گذشت.

و این اسماء و صفات بر خلاف صفات ذات بر مفعول واقع شده و با خلق قرین میردند و تغییر و
تحول در ایشان جایز است و قابل نف و اثباتند، مثلا وقت زيد را خلق فرمود ميوئيم خلق فرمود و
خالق زيد است و تا وقت كه خلق نفرموده نميوئيم خالق زيد است بله ميوئيم قادر بر خلق زيد است
و اثبات قدرت كه صفت ذات او است براي او مينيم نه خالقيت كه صفت حادث و مخلوق او است و

تا خلقت نفرموده خالقيت معن نخواهد داشت، و هذا سایر صفات.

اما در تشریح بیشتر، این صفات غیر ذات هم دو نوعند:

سمیع كه مثلا ميوئيم خدا و  1- صفات اضافه: یعن صفات كه آنها قرين خلق ميشوند مثل بصیر 
بیناست است بحال من و شنوا است صدای مرا.

2- صفات فعل: كه در آنها كردن كاري ملاحظه ميشود مثل خالق و محی و ممیت و امثال اينها  كه
پس از وقوع آن كار، اثبات آن صفت ميشود نه قبل از آن.

پس همانطور که گفته شد، این دو نوع از صفات عین ذات خداوند و متعلق و زائد بر ذات خداوند
نیستند، بله غیر او بوده و ایشان را در ابتداء خلقت ایجاد نموده تا ارتباط با خلق پیدا کنند چنانه

میفرماید و له اَسماء اَلْحسن فَادعوه بِها

اما نسبت این صفات بخداوند از باب تشریف است، مانند آنه بعبه يا مسجد ميوئيم خانه خدا يا
بحضرت عيس عليه السلام ميوئيم روح اله و خداوند دست پيغمبر خود را كه با مردم بيعت ميفرمود
دست خود خوانده و فرموده ان الذين يبايعونك انما يبايعون اله يد اله فوق ايديهم ، و همه اين قبيل
نسبتها نسبت تشريف است و الا بين خلق و ذات خداوند نسبت نيست و نسبت هميشه بين دو مخلوق
است كه جفت يدير ميشوند و نسبت بين آنها حاصل ميشود نه بين خلق و خدا كه ابدا خلق جفت با



خدا نميشوند .

آنچه گفتیم خلاصه ای از اعتقادی است که صاحب کتاب کبیر ارشاد العوام اعل اله له المقام در جلد
اول تشریح نموده و در جلد سوم نیز مواقع صفت و محال معرفت خداوند  را بیان م نمایند.


